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شیرازه

اقتباسی نمایشی
 از اسکات فیتز جرالد

شــرق: اســکات فیتز جرالــد به واســطه رمان  �
مشــهورش، «گتســبی بزرگ» که آن را دومین رمان 
بزرگ قرن بیســتم نامیده اند، شــهرتی جهانی دارد. 
این رمان بــه دوران رونق اقتصــادی آمریکا مربوط 
بوده و روایتی است از مردی هیچ زاده اهل هیچ آباد 
که کنایه ای اســت از تام، دیگر شــخصیت داســتان 
که سراسر رمان درپی کشــف رازورمز گتسبی است. 
«گتســبی بزرگ» داســتانی سرراســت دارد و برخی 
منتقدان آن را داســتان کوتاه بســیار بلنــدی درباره 
مردی خودساخته نامیده اند. «گتسبی بزرگ» از زمان 
انتشارش بسیار مورد توجه بوده و مورد اقتباس های 

سینمایی مختلفی هم قرار گرفته است.
اما فیتــز جرالد آثار دیگری هــم دارد که اگرچه 
شهرتشــان بــه اندازه «گتســبی بزرگ» نیســت، اما 
داســتان هایی خواندنی و حائــز اهمیت اند. «لطف 
اســت شب» یکی از این داســتان ها است که این نیز 
مورد اقتباس قرار گرفته و براساس آن نمایش نامه ای 
با همین عنوان توسط سایمن لوی نوشته شده است. 
این نمایش نامه این روزها با ترجمه پرهام آل داود در 
نشر نی منتشر شده است. مترجم در ابتدای کتاب به 
این نکته اشــاره کرده که «لطیف است شب» یکی از 
مهم ترین و در عین حال قدرنادیده ترین رمان های دهه 
۱۹۳۰ است. فیتز جرالد پس از انتشار «گتسبی بزرگ» 
در سال ۱۹۲۵، با شور و انگیزه ای زیاد به سراغ رمان 
جدیدش رفت؛ رمانی که می خواســت «فرم، ایده و 
ســاختار نویی داشته باشــد و راه کسانی چون جیمز 
جویس و رمان ســترگش یولیسیز یا همان اولیس را 

ادامه دهد».
«لطیف اســت شب» در ســال ۱۹۳۴ منتشر شد 
اما برخلاف تصور شــباهت زیادی به طرح اولیه اش 
نداشــت: «فیتز جرالد در زمان شــروع نگارش رمان 
همراه همسرش زلدا بین پاریس و ساحل مرفه نشین 
ریویــرا در جنوب فرانســه در رفت وآمد بود. ســبک 
زندگــی فیتز جرالد و دیگــر آمریکایی های حاضر در 
آنجا (مانند جرالد و ســارا مورفی که فیتز جرالد در 
نگارش «لطیف اســت شــب» از داستان زندگی شان 
بهره برد و رمان را هم به آنها تقدیم کرد) مبتنی بود  

بــر لذت جویی و شــوروحال و بریزوبپاش عصر جاز، 
عصری کــه هرچند تحت تأثیر ترومای جنگ ویرانگر 
جهانــی قرار داشــت، نویدبخــش آزادی و انرژی و 
سرشار از شور موسیقی و رقص نیز بود. اما چند سال 
بعد دنیا دیگرگون شــد. بازگشــت فیتز جرالدها به 
آمریکا مقارن شد با شروع بزرگ ترین رکود اقتصادی 
تاریخ کشــور، وابستگی فیتز جرالد به الکل و بیماری 
روانــی زلدا کــه بــه بستری شــدن طولانی مدت او 
انجامید». در همه این زمان فیتز جرالد به بازنویسی 

رمانش مشغول بود.
«لطیف اســت شــب» از ســیری خطــی پیروی 
نمی کند. رمان به ســه بخش تقســیم شــده است؛ 
بخــش اولش در ســال ۱۹۲۵، بخش دوم در ســال 
۱۹۱۷ و بخــش آخــر آن چند ســال بعــد از بخش 
اول، در اوایل دهــه ۱۹۳۰ اتفاق می افتد. مترجم اثر 
درباره بازخوردهای رمان نوشته است: «این ساختار 
غیرخطــی و نامتعــارف انتقادهای زیادی را ســبب 
شــد، به حدی که در یکی از ویراســت هایی که پس 
از مرگ فیتز جرالد به چاپ رســید، جای بخش اول 
و دوم کتاب عوض شــد؛ اما این تغییر چند سال بعد 
از مقبولیت افتاد و از آن پس کتاب با همان ســاختار 

موردنظر فیتز جرالد چاپ شد».
ســایمون لــوی در نمایش نامه اقتباســی اش، 
دو بخــش اول کتــاب را بــه شــیوه ای خلاقانه و 
ســیال درهم ترکیب کرده و ســیر نمایش را با پس 
و پیش رفتــن مدام بین گذشــته و حــال پیش برده 
است. به عبارتی، بخشی از نمایش نامه در خاطرات 
شخصیت اصلی آن می گذرد. نمایش نامه لوی پس 
از انتشــار با استقبال خوبی روبه رو شد و جایزه های 
زیادی برای نویســنده اش به همــراه آورد. نمایش 
اولین بــار در دوم مارس ۱۹۹۵ به کارگردانی هایدی 
هلــن دیویس و اســتیون ســکس در تئاتــر فانتین 
لس آنجلس بــه روی صحنه رفت. در بخشــی از 

نمایش نامه می خوانیم:
«دیــک: حتی فرصت خداحافظی هم نداشــتم. 
این کارت زشــت بود، دوســت من. نبایــد دیگرانو با 
مــرگ غافلگیر کرد. چند روز پیش یه تلگراف گرفتم، 
ایِــب. پدرم مرده. بازی روزگارو می بینی؟ هفتادوپنج  
ساله. قلبش از حرکت ایســتاده. تو به چشم به هم 
زدن! تو دستشویی از پا دراومده. تنها. زیاد عمر کرد. 
ولی ناراحتم کــه تنها مرد... مثل تــو... تنها خودتو 
روی زمین کشــیدی... من هم پیشــت نبــودم. پدرم 
منو جوری تربیت کرد که باور داشــته باشــم چیزی 
بالاتر از شــرافت و نزاکت و شــجاعت وجود نداره. 
ولــی هیچ کدوم این هــا آدمو بــرای همچین چیزی 
آمــاده نمی کنــن... همچین چیزی... حالــم داره به 
هم می خوره... این مقدار خشــم و کینه جویی... این 
چیزهای پوچ، بی نهایت پوچ... از دســت جفت تون 
عصبانی ام. شــنیدین چی گفتم؟ از دست جفت تون 
عصبانــی ام. ایــن حجم بزرگو تو وجود من اشــغال 
می کنیــن و یهو می ریــن! حالا من بایــد چه غلطی 

بکنم؟ هان؟ هر دوتونو دوست داشتم».

مرور

رازهای پس از مرگ
شــرق: «داوید و ادوارد» عنــوان نمایش نامه ای  �

اســت از لیونل گلدشــتاین کــه به تازگی بــا ترجمه 
محمدرضــا خاکی در نشــر روزبهان منتشــر شــده 
اســت. خاکی در ســال های اخیر آثاری قابل توجه از 
نمایش نامه نویســان امروزی به فارسی برگردانده که 

این نیز یکی از آنها است.
لیونل گلدشــتاین در ســال ۱۹۳۵ در لندن متولد 
شــده و امروز هم در همین شــهر زندگــی می کند. 
تحصیــلات ابتدایــی او به خاطــر وقــوع جنگ دوم 
جهانــی با وقفه روبه رو شــد و ترک لنــدن به دلیل 
بمباران هــای هوایی باعث شــد که او تا ده ســالگی 
نتواند به طور منظم به مدرســه بــرود. پس از جنگ 
هم، بــه خاطر مشــکلات مالی، زندگــی نامنظم و 
عدم ســکونت ثابت و همچنیــن ورود دیرهنگام به 
مدرسه، گلدشــتاین نتوانست شرایط لازم برای رفتن 
به مدرسه را پیدا کند و از این رو تحصیل را رها کرد و 
از پانزده ســالگی مشغول به کار شد. از آن پس او در 
موقعیت های شغلی متفاوتی مشغول به کار شد؛ از 
رانندگی اتوبوس گرفته تا آرایشــگر و پوست فروش. 
اما آنچه باعث شد گلدشــتاین فرصتی برای نوشتن 
پیدا کنــد، ورود او به نیروی دریایــی تجارتی بریتانیا 
بــود. در این دوره او توانســت در زمان های بی کاری 
و اســتراحت به نوشــتن مشغول شــود. او در آغاز 
داســتان های کوتاه نوشــت و از ســال ۱۹۶۲ به بعد 

مشغول نوشتن داستان های بلند شد.
پس از مدتی گلدشــتاین به نمایش نامه نویســی 
هم روی آورد. در ســال ۱۹۷۹ او در یکی از مسابقات 
نمایش نامه نویســی تلویزیون بی بی ســی برنده شد 
و اولیــن قــرارداد کاری اش را بــا این رســانه امضا 
کرد. پس از آن، به نوشــتن نمایش نامه و ســناریوی 
فیلــم برای تلویزیون پرداخــت و آثارش از جمله در 
تلویزیون هــای بریتانیــا و گرانــادا و در تایمز پخش 
شــدند. پس از این دوره گلدشــتاین تعدادی رمان و 
همچنین داســتان هایی برای کودکان هم نوشــت. 
نخســتین رمان او به نام «جلاد» در سال ۱۹۸۰ برای 
یک فیلم تلویزیونی تنظیم و اجرا شد. در سال ۱۹۹۱ 
نیــز رمان دیگری از او با عنوان «مرد قبل از دیروز» با 

اقبال خوب خوانندگان روبه رو شد.

اما نمایش نامه «داوید و ادوارد» در ســال ۱۹۸۴ 
ضبط و پخش شــد و جایزه بهتریــن نمایش نامه و 
بهترین اجرای تئاتر تلویزیونی همان سال را به دست 
آورد. این نمایش نامه از آن زمان تا امروز به زبان های 
متعــددی ترجمه شــده و در کشــورهای مختلفی 
اجرا شــده اســت. «داوید و ادوارد» روایتی است که 
موقعیت انســانی بغرنجــی را به تصویر کشــیده و 
البته طنزی درونی در تمــام طول نمایش نامه دیده 

می شود.
«داوید و ادوارد» نمایش نامه ای است در چهار 
صحنــه با دو شــخصیت: داوید هالپــرن و ادوارد 
جانســون. صحنــه آغازیــن نمایش در گورســتان 
اســت. داوید هالپرن که مردی حدودا هفتادساله 
اســت، به قبری نگاه می کند کــه در مرکز صحنه 
قــرار دارد. این قبر همســر او اســت کــه به تازگی 
مرده و دفنــش کرده اند. او از دیگــران می خواهد 
کــه چند لحظــه ای او را تنها بگذارند تا با همســر 
تازه درگذشته اش صحبت کند. او در حالی که کاملا 
غمگین و افسرده است می گوید: «فلو... من... من... 
دلم می خواد بهت بگم... فلــو... می دونم که من 
شــوهر خیلی خوبی برات نبــودم... ولی خب، در 
مجموع مــا زندگی خوبی داشــتیم. زندگی خوبی 
بــود، مگه نه؟ مــن هر کاری از دســتم برمی اومد 
برات می کردم، فلــو...». در همین موقعیت مردی 
دیگر به صحنه وارد می شود و این دو با هم روبه رو 
می شوند. مواجه شدن این دو مرد در این موقعیت، 
وضعیت دشــواری پدید می آورد کــه توضیحش 
برای مرد تازه وارد، جانســون، آسان نیست. هالپرن 
در ابتدا تلاش می کند به جانســون بفهماند که قبر 
را اشــتباهی گرفته و در اینجا همســر او دفن شده 
است اما جانســون با سماجت ســعی می کند به 
هالپرن بفهماند که اشــتباهی در کار نیســت و او 
برای ادای احترام و به رســم قدرشناســی در اینجا 
حاضر شــده اســت. جانســون به هالپرن می گوید 
که او دوستی قدیمی اســت و باید حتما با هالپرن 
صحبت کند. هالپرن می پذیرد اما دیدار و گفت وگو 
را به موقعیتی مناســب تر منوط می کند. در صحنه 
دوم نمایــش، این دو در نیمکتی در پارک با یکدیگر 
قرار ملاقات گذاشــته اند و حالا قرار اســت درباره 
اینکه جانسون کیست و از کجا هالپرن و همسرش 
را می شناخته صحبت کنند. در اینجاست که رازی 
ســربه مهر که چند دهه از عمرش می گذرد سر باز 
می کند و این مقدمه ای می شود برای اینکه رازهای 
دیگری نیز آشکار شــوند. داوید و ادوارد اگرچه در 
آغاز در موقعیتــی متخاصم قرار دارند اما در پایان 
کنار هم قرار می گیرند و رابطه ای انسانی میان شان 
برقرار می شود. لیونل گلدشتاین در این نمایش نامه 
از زاویه ای دیگــر به موقعیت ها و روابط انســانی 
نگریســته و تلاش کرده بــه جزئیاتی بپــردازد که 
معمولا نادیده گرفته می شــوند. «داوید و ادوارد» 
اویــن نمایش نامــه ای اســت که از گلدشــتاین به 

فارسی منتشر شده است.
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آریل دورفمن، از مشــهورترین نویســندگان نسل بعد از 
شــکوفایی ادبیات آمریکای لاتین، در یکــی از متن هایی که 
درباره ژنرال اوگوســتو پینوشــه نوشــته (در جست وجوی 
فِرِدی، ترجمه عبداالله کوثری)، به ماجرایی در مراسم تدفین 
او اشــاره می کند. او می گوید وقتی پینوشــه از نفس کشیدن 
بازماند همه مردم شیلی این تصور را داشتند که «مردی که 
عمر خود را به تمامی زیســته بود و حتــی مکافات یکی از 
جنایاتش را پس نداده بود، بار دیگر قسر در رفته بود». منظور 
او، جســتن پینوشه از داوری و مجازات در طول حیاتش بود. 
اما از میان همه مردم شیلی، یک نفر پینوشه و درواقع جسد 
او را مجــازات می کند. جوانی به نام فرانسیســکو کوادرادو 
پراتس، در مراســم تدفین پینوشه تصمیم می گیرد دیکتاتور 
مرده را مجازات کند. او به تابوت پینوشه نزدیک می شود و بر 
چهره دیکتاتور که در تابوت مجللی خفته بود، تف می کند. 
این مجازات نمادین مراســم تدفین دیکتاتور را خدشــه دار 
می کند و دورفمن می گوید داستان این جوان داستان شیلی 

نیز هست.
جوانی که به جسد پینوشه تف انداخته بود، نوه فرمانده 
کل ارتش شــیلی پیش از روی کارآمدن پینوشه بوده است. 
فرمانــده ســابق ارتش،  کارلــوس پراتس، زمانــی که دیگر 
نمی تواند مانع کودتای نظامی علیه ســالوادور آلنده شــود 
از مقامش اســتعفا می دهد و پیشــنهاد می کند جانشینش 
وفادارترین ژنرال ارتش، یعنی اوگوســتو پینوشه باشد. چند 
روز بعد از این ماجرا، پینوشه به رئیس جمهور آلنده، حامیان 
و دوســتانش و بــه عبارتی بــه همه مردم شــیلی خیانت 
می کند و علیه آلنده دســت به کودتا می زند. پینوشــه پس 
از به قدرت رســیدن، دست به پاکســازی می زند و از کسانی 
شروع می کند که شاهد ریاکاری او بوده اند. کارلوس پراتس، 
فرمانده ســابق ارتش، از جمله این شــاهدان بود که توسط 
مأموران پلیس مخفی پینوشــه در انفجاری تکه تکه شــد. 
نوه او، فرانسیســکو کوادرادو، در این زمان شش ســاله بود و 
«در طول ســال های بعد، بسیاری مردم شیلی مفقود شدند، 
شــکنجه دیدند یا به فرمان مردی که زمانی بهترین دوست 

پدربزرگ او بود به قتل رسیدند».
با این حــال دورفمن می گوید همه امیدهــا بر باد نرفته 
بود. نوه جوان فرمانده سابق ارتش، شاهد مقاومت و مبارزه 
هموطنانش بــرای شکســت دادن دیکتاتــور و بازگرداندن 
دموکراسی بود و خود نیز در آن شرکت داشت. وقتی دوران 
دیکتاتوری پینوشه سر آمد، او با حمایت و تبانی نیروهایی که 
هنوز به او وفادار بودند از مجازات جســت و به خاطر هیچ 
جرمی محکوم نشد. پس از مرگش نیز ارتش تصمیم گرفت 
در مراسمی باشکوه دیکتاتور را به خاک بسپارد. همین اتفاق 
باعث سربازکردن زخم کهنه جامعه شیلی شد و نوه فرمانده 
پراتس که اینک به سن جوانی رسیده بود دست به عملی زد 
که در تاریخ ثبت شده است. دورفمن درباره عمل این جوان 
یعنی تف انداختن بر جســد پینوشــه می گوید: «می خواهم 
اعتراف کنم که تف کردن بــر چهره مردی مرده –اگرچه این 
مرده مســئول مرگ بسیاری از دوســتان و تلف شدن زندگی 
خود من و عذاب میهنم بوده باشــد - احساس ناخوشایندی 
به من می دهد. مرگ حریم مقدسی دارد و بی پناهی مرده ما 
را وامی دارد قواعدی را در احترام به زندگی پایان یافته رعایت 
کنیم، هرقدر هم که آن زندگی مصیبت بار بوده باشد». با این 
حال دورفمن بلافاصله این پرسش را مطرح می کند که چه 
کسی می تواند فرانسیســکو کوادرادو پراتس را ملامت کند: 
«عصیــان او کوچک ترین عصیان ها بود، تنها چند ثانیه طول 
کشــید اما همین عصیان کوتاه مدت بازتــاب فریاد پدربزرگ 
مقتول او و همه کشــتگان و مفقودشــدگان در این سرزمین 
بود. این حرکت چیزی بود که میلیون ها شــیلیایی از دیرباز 
در آرزوی آن بودند و ســرانجام یــک نفر از ما جرئت اجرای 

آن را پیدا کرد».
آریــل دورفمن می گوید «ناپدیدشــدن» پدیده ای اســت 
کــه تاریخ به او و جامعه اش تحمیل کرده اســت. پدیده ای 
که دورفمن می گوید درواقع ناپدیدشــدن مخالفان اســت؛ 
«مردان و زنانی که بازداشــت می شــدند و هیــچ خبری از 
آنها نمی شــنیدی، جنازه شــان را پس نمی دادند تا به خاک 
ســپرده شــوند و آنها را به دریا می ریختند یا در بیابان چال 
می کردند تا مبادا مراســم یادبودی براشان بگیرند، مبادا در 

یادها بمانند، مبادا جایی داشــته باشــند تا دیگران در آن جا 
جمع شوند و یادشــان را زنده نگه دارند». با این همه امروز 
نام همه کشته شدگان و تبعیدشدگان و زندانی های آن دوران 
ثبت شده است نه فقط در تاریخ که فراتر از آن در روایت های 
متعدد ادبی که درباره دوران دیکتاتوری پینوشه نوشته شده 

است.
یکی از این روایت ها، نمایش نامه ای اســت با نام «هتل 
پناه جویان» از کارمن اگیره که به وضعیت کســانی پرداخته 
که در زمان دیکتاتوری پینوشــه مجبور شده اند کشورشان را 
ترک کنند. روایت ادبی امکان نشــان دادن جزئیات و زوایایی 
از واقعیت را دارد که در روایت کلی تاریخ دیده نمی شــوند. 
در روایت تاریخی، اهمیت با حوادث دوران ساز است و اغلب 
کشته شــدگان آن دوران برجسته اند و به اینکه بر سر کسانی 
که از مرگ جســته اند اما مجبور به ترک کشور شده اند کمتر 
پرداخته شده اســت. شاید حتی این پرسش مطرح شود که 
چــرا برخی از مردم به جای پیوســتن به جنبش مقاومت و 

مبارزه کردن با دیکتاتور کشور را ترک کرده اند.
کارمن اگیره از شاهدان کودتای پینوشه و از جمله کسانی 
بوده که در کودکی مجبور شــده کشورش را ترک کند. پدر و 
مادر او هر دو از اعضای جنبش مقاومت علیه پینوشه بودند 
که پس از مدتی تن به مهاجرت می دهند و در کانادا پناهنده 
می شــوند. به این ترتیب اگیره از همان دوران کودکی شاهد 
مستقیم تبعید و فروپاشــی زندگی بخشی از جامعه شیلی 
بوده اســت. «هتل پناه جویان» روایت همین آدم ها است که 
مجبور شــده اند خانه و کشورشــان را ترک کنند تا دست کم 

زنده بمانند.
قضاوت تاریخ درباره کسی چون پینوشه و کشته شدگان 
دوران او سرراســت تر و ســاده تر اســت اما دربــاره آنان که 
کشورشان را ترک کرده اند این طور نیست. این پرسش در مورد 
شیلی و نمونه های مشابه پیش می آید که چرا مردم به جای 
ماندن و مقاومت کردن کشورشــان را ترک می کنند. کسانی 
که پس از کودتا یا اشــغال کشورشــان را ترک می کنند حتی 
ممکن است برچســب خیانت هم بخورند و همیشه با این 

مسئله روبه رو هستند که برای زندگی بهتر به 
جامعه شان پشت کرده اند. قضاوت تاریخی 
قضاوتی کلی اســت کــه ردی از حوادث و 
ماجراهای جزئی زندگی در آن جایی ندارد. 
چنین قضاوتی آدم ها را در دســته های کلی 
جــای می دهد بی آنکه به گوشــه وکنارهای 
زندگی آنها کاری داشته باشد. تاریک جاهای 
واقعیــت در قضاوت تاریخــی اغلب پنهان 
می مانند و این روایت ادبی و هنری است که 

می تواند بر این نقاط نادیده نور بتاباند.
«هتل پناه جویان» گوشــه هایی نادیده از 
زندگی کســانی را به تصویر کشیده که پس 
از کودتای پینوشــه شــیلی را ترک کرده اند 
و بــه کانادا رفته اند. در ســال ۱۹۷۴ گروهی 

از پناه جویان شــیلیایی بــه ونکور کانادا رفتنــد و در یکی از 
مدرن ترین هتل های آن مســتقر شــدند. روایت اگیره نشان 
می دهد که حتی برای خود آنان هم این مسئله وجود داشته 
که آیا آنها با ترک شــیلی مرتکب خیانت شده اند یا نه. برای 
پاســخ به چنین پرسشی، باید به گذشته برگشت و روندهای 

طی شده تا تبعید خودخواسته را مرور کرد.
«هتل پناه جویان» اگرچه به پناه جویان شــیلی پس از 
کودتای پینوشه مربوط اســت اما روایت آن را می توان به 
وضعیت اغلب پناهندگان در نقاط مختلف جهان تعمیم 
داد. نمایش نامه با پخش صدای ســالوادور آلنده از رادیو، 
آغاز می شــود. جملات پایانی آخرین ســخنرانی او شنیده 
می شود و یکی از شــخصیت های نمایش با نام مانوئلیتا 
این جملات را ترجمه می کند. او در سرآغاز نمایش در سن 
بزرگسالی اســت و در حال روایت چیزی است که سال ها 
قبــل و در کودکی اش تجربــه کرده اســت. او در کودکی 
به همراه پدر و مادرش از شــیلی به کانادا رفتند تا در آنجا 
پناهنده شوند. او حالا گذشته و داستان این مهاجرت را به 
یاد می آورد و روایت نمایش نامه این چنین آغاز می شــود. 
مادر او، فلاکا، از اعضای جنبش ملی مقاومت بوده که پس 
از کودتای پینوشه دستگیر می شود و در زندان شکنجه های 
مختلف جســمی و روحی را تحمل می کند بی آنکه کسی 
را لو دهد. پدر مانوئلیتا، جورج چاقه، نیز در شیلی دستگیر 
شــده بود اگرچه عضوی از جنبش ملــی مقاومت نبوده 
اســت. او هم شکنجه هایی را پشت سر گذاشته که پس از 
ترک شــیلی همچنان کابوسشــان را می بیند. کابوس های 

هرروزه او تنها نشــانه ای است از اینکه در دوران بازداشت 
چه بر سرش آمده است.

برخلاف فلاکا، جورج نتوانسته در برابر شکنجه  مقاومت 
کند و اطلاعاتی درباره همکارش که نیروهای پینوشه دنبالش 
بودند، داده است. او فعال سیاسی نبوده اما زندان چیزهای 
زیــادی به او آموخته اســت. او در یکی از گفت وگوهایش با 
زنــش می گوید: «فلاکا اونا ممکنه من رو نابود کرده باشــن، 
اما بذار یــه چی بهت بگم: من توی ایــن چند هفته خیلی 
چیزا فهمیــدم که توی کل زندگی ام نمی دونســتم. ممکنه 
همه چیزم رو از دست بدم، ولی چیزی رو به دست آوردم که 
نمی دونستم دارمش: شعورم. من توی زندان مُردم، فلاکویتا. 
من مُردم. ولی فهم و شــعورم زنده شــد. چشم و گوشم باز 
شــد». تجربه ای که جورج پشت سر گذاشته و دیدن یک باره 
واقعیتی که در اطرافــش در جریان بوده بیش ازحد برایش 
تکان دهنده بوده اســت. او ترک کردن شیلی را عملی اشتباه 
می داند: «...ما اینجاییم،  توی یــه هتل، یه هتل... این خیلی 
مســخره اس... توی یه هتل لعنتی، توی قلب یه هیولا، مثل 
پناهنده ها، پناهنده ها، می شــنوید چی می گم؟ از کی تا حالا 
پناهنده ها توی هتل می شــینن و تلویزیون تماشا می کنن تا 
انگلیســی یاد بگیــرن؟ من الان همه چــی رو می دونم! اینا 
همه یه نقشــه اس! ما تبعید شدیم، واقعیت اینه! اگه جیگر 
داشــتیم، باید توی شــیلی می موندیم، توی زیرزمین زندگی 
می کردیــم و کمک می کردیم. مــن از اینجا مــی رم....». او 
نتوانسته تجربه ای را که پشت سر گذاشته هضم کند و درک 

دقیقی از موقعیتش ندارد.
«هتل پناه جویان» روایتی اســت از تناقض های بی پایان 
موقعیتــی به نام پناهندگــی و این تناقض حتــی در عنوان 
نمایش نامه هم دیده می شــود. پناهندگان این نمایش هیچ 
ارتباطی با هتلی که در آن مســتقر شده اند، ندارند و درواقع 
موقعیت شــان در این هتل موقعیتی پرتناقض اســت. سایه 
گذشــته همواره بر ســر زندگی حال و آینده شان قرار دارد و 
رهایی از گذشته برایشان ممکن نیست. آنها به جایی تبعید 
شده اند که هیچ تعلقی به آن ندارند و مسائل و دغدغه های 

پیشین همچنان با آنها است.
در میان شخصیت های نمایش نامه، این 
فلاکا اســت که درکی روشــن تر و واقعی تر 
از وضعیــت شــیلی و موقعیت خودشــان 
به عنــوان پناهنــده دارد. او اگرچه در دوران 
زندان بســیار آزار دیده و زندگی خانواده اش 
به مخاطره افتاده و در نهایت مجبور شــده 
از شیلی خارج شــود، اما همچنان به تغییر 
وضعیــت امیــدوار اســت و می گوید مردم 
علیه پینوشــه می جنگند و اگر هم دست به 
اقدام جمعی فراگیــری نزده اند به این دلیل 
بوده که مسلح نشده اند. فلاکا تفکری چپ و 
انقلابی دارد و واقعیت موجود را آن طور که 
هست، می بیند. او معتقد است که نمی توان 
با دیکتاتوری چون پینوشه گفت وگو کرد و تمام آنچه درباره 
مبارزه عاری از خشــونت گفته می شــود حرف هــای زیبا و 
بی خطر اما درعین حال احمقانه انــد؛ «اصلا قبول ندارم که 
بشه با دشمن گفت وگو کرد. فقط باید با اونا جنگید»، نه فقط 
به خاطر شــیلی بلکه به خاطر کاری که با ویتنام و گواتمالا 
هــم کرده اند. فلاکا به عمل سیاســی فراتر از چارچوب های 
از پیش ادغام شــده در وضعیت موجود بــاور دارد. این باور 
فلاکا، یادآور شخصیت زن یکی از نمایش نامه های دورفمن 

با عنوان «مرگ و دختر جوان» است.
«مرگ و دختر جــوان» آریل دورفمن اگرچه به شــیلی 
بعد از دوران پینوشــه مربوط است، اما وضعیتی را توصیف 
می کند کــه می توان آن را به وضعیت سیاست زدایی شــده 
جهان معاصــر تعمیم داد. به همین دلیل اســت که او در 
ابتدای متن نمایش نامه، زمان آن را زمان حاضر (اواخر قرن 
بیستم) و مکانش را کشوری می داند که می تواند شیلی باشد 
و چه بسا هر کشور دیگری که به تازگی از بند دیکتاتوری رها 

شده است.
«مرگ و دختر جوان»، نمایش نامه ای ســه پرده ای با سه 
شخصیت است. زنی حدودا چهل ساله با نام پائولینا سالاس، 
شــوهرش با نام ژراردو اسکوبار که وکیلی چهل وچند ساله 
اســت و پزشــکی حدودا پنجاه ســاله با نام روبرتو میراندا. 
زمــان نمایش، به اندکی بعد از آزادی شــیلی از دیکتاتوری 
پینوشــه مربوط اســت. بااین حال هنوز هراس بازگشت او یا 
طرفدارانش بــه قدرت وجود دارد و دولــت جدید به دنبال 
گذاری آرام از وضعیت پیشین است. نمایش نامه با وحشت 

پائولینا آغاز می شــود، وحشــتی بازمانده از دوران پیشــین. 
او و شــوهرش برای گذراندن تعطیلات بــه خانه ای ییلاقی 
در کنــار دریا رفته اند و پائولینا که در خانه تنها اســت، وقتی 
صدای ماشــینی را از بیرون می شــنود وحشت زده تفنگی را 
که در خانه شــان هســت، برمی دارد و منتظر می ماند. بعد، 
صدای ژراردو را می شنود که با یك نفر حرف می زند و سپس 
شوهرش وارد خانه می شود. ماشین ژراردو در راه پنچر شده 
و غریبه ای کمکش کرده تا به خانه  برسد. ساعتی بعد، باز هم 
صدای ماشــینی از بیرون خانه آنها می آید. این همان مردی 
اســت که بــه ژراردو کمك کرده بود و حــالا آمده تا زاپاس 
ماشــین ژراردو را به او پس دهد. این مرد، در راه بازگشت به 
خانه اش اســم ژراردو را در رادیو می شنود که  به عنوان یکی 
از اعضای کمیته ای که توســط رئیس جمهور شــکل گرفته 
انتخاب شده اســت. کمیته ای که مسئولیت بررسی جنایات 
دوره پینوشه را برعهده دارد و قرار است درباره کشته شدگان 
آن دوران گزارش هایی تهیه کند. مرد غریبه، دکتر میراندا، به 
دعوت ژراردو به خانــه او و پائولینا می آید و با اصرار ژراردو 
شــب را نیز در آن جا می ماند. تا این جا همه چیز عادی است 
اما فردا صبح، پائولینا پیش از بیدار شــدن شوهرش، با تفنگ 
به ســراغ دکتر میراندا می رود و او را روی صندلی می بندد و 
درواقع گروگانش می گیرد. پائولینا از زندانیان دوران پینوشه 
است و در مدت زندانش شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرده 
است. او با شنیدن صدای دکتر میراندا، به یاد مردی می افتد 
کــه در زندان از او بازجویی می کرد و در آن مدت بارها به او 
تجاوز کرده بود. اگرچه آن دوران به پایان رسیده اما همچنان 
وحشت دوران دیکتاتوری در پائولینا مانده است. او هیچ گاه 
جزئیات کامل شکنجه هایش را حتی برای ژراردو بازگو نکرده 
اما عذاب روحی آن دوران همواره با او بوده است. حالا و در 
دوره بعد از کودتا، شــوهرش،  که او نیز از مخالفان پینوشــه 
بوده، به عنوان عضوی از کمیته حقیقت یاب رئیس جمهوری 
انتخاب شده اســت تا بخشی از جنایات حکومت پینوشه را 
عیان کند. اقدام پائولینا و گروگان گیری دکتر میراندا، می تواند 
موقعیــت ژراردو را در کمیته حقیقت یــاب به خطر بیندازد. 
ژراردو حــالا بخشــی از دولت جدید اســت و به عنوان یك 
حقوقدان نقش یك فعال حقوق بشر را دارد و کمیته ای که 
در آن عضو شــده را هم می توان شــبیه به تمام کمیته های 
حقوق بشری دانســت. پائولینا از همان ابتدا و پیش از ورود 
دکتر میراندا به خانه شــان، در برابر کمیته  تازه تشکیل شــده 
موضع دارد. ژراردو مســئولیت این کمیته را بررســی موارد 
نقض حقوق بشــر می داند، مواردی کــه فقط به مرگ منجر 
شــده باشــند. درحالی که خــود پائولینا به بدترین شــکلی 
شــکنجه شــده بی آن که حرفی بزند و کســی را لــو بدهد. 
بازجویان او در دوره زندان ازجمله به دنبال ژراردو بوده اند اما 
پائولینا همه فشارها را تحمل می کند و ردی از ژراردو به آنها 
نشــان نمی دهد. اما حالا و بعد از تمام شدن دوران وحشت، 
ژراردو در کمیته ای عضو شده که نسبت به وضعیت پائولینا 
و آدم هایی دیگر شــبیه به او کاملا بی اعتنا اســت. پائولینا از 
ژراردو می پرســد که «تو به حرف های خویشاوندان قربانیان 
گــوش می کنــی، جنایت هــا را تقبیح می کنــی، اما تکلیف 
جنایتکارها چه می شــود؟»، و ژراردو مســئولیت این کار را 
متوجه قضات می داند. قضاتی که به اعتقاد پائولینا در طول 
هفده ســال دیکتاتوری حتی برای نجــات جان یك نفر هم 
قدمی برنداشــتند. قضاتی که یا همراه دیکتاتوری بوده  اند 
یا در بهترین حالت در برابر وضعیت موجود سکوت کرده 
بودند و خود آنها را می توان مســئول بخشــی از جنایات 
دوره پیشــین دانســت. اختلاف فکری پائولینا و ژراردو اما 
وقتی عمیق تر می شــود که پائولینا بازجوی سابقش را در 
خانه شان حبس می کند و قصد دارد محاکمه ای خصوصی 
ترتیــب دهد. ژراردو در مواجهه با اقدام همســرش، مدام 
به فکــر موقعیت  جدیــدش اســت و نه تنهــا پائولینا را 
محکوم می کند بلکــه او را دیوانه ای می داند که به خاطر 
شکنجه های پیشین عقلش را از دست داده و تنها به فکر 
گرفتن انتقام شــخصی اســت. پائولینا در تمام سال های 
بعد از آزادی اش، امکان و فضایی برای حرف زدن نداشته 
اســت. او حتی شوهر حقوقدانش را نیز مخاطبی قلمداد 
نکرده کــه بتواند با او حرف بزنــد. پائولینا برخلاف تصور 
ژراردو، قصد انتقام جویی و بازتولید خشونت را ندارد بلکه 
می خواهد حقیقت را به گونه ای درســت و در پیوند با امر 
سیاسی افشا کند. او فقط می خواهد از میراندا اقرار بگیرد 
و حتی به شــوهر حقوقدانش می گوید کــه باید از میراندا 
دفاع کند. پائولینا برخلاف کمیته ای که فقط به دنبال حق 

مردگان است، می خواهد زندگی اش را بازپس بگیرد.
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